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 3202/30/30                                                      صالح گردش محمد

 (پنجم)قسمت  در حواشی کیش و بینش حافظ

 و در بیتی دیگری گوید:

 امروز نیز ساقی مه روی و جام می  -فردا شراب کوثر و حور از برای ماست

 اندازد:خیامی در این باب میرندانۀ یاد اندیشه های بیت اخیر در طرز دید حافظ از دنیای دیگر، ما را به

 زانسان که بمیرند چنان بر خیزند-آن کسان که با پرهیزندگویند هر 

 باشد که به حشر مان چنان انگیزند.  -ما با می و معشوقه از آنیم مدام

عبادت حافظ و حافظیان که با شادی و طرب همراه بوده، کاملاً در نقطۀ مقابل طرز و روش عبادات اهل شرع که خشک 

 گوید: و ملال آورست، قرار داشته است. خودش

 داردتر غ مادمم امدده باي كه بو -بناده هد خشك ملولم كجاستباز ز

 حافظ تعهدی که با عشق و شاهد و ساغر بسته بود، تعهد ناشکنی بوده است:

 یگر نميكنمدم و دتوبه كرر صد با-ساغر نميكنمو عشق شاهد ك ترمن 

 كنمبر نمياست بري دوكوك با خا -رحوو قصر و سایه طوبي و بهشت غ با

-به آگاهی حاصل نماییم.  ممکن توانیم از اختلافات فکری او و اهل شرع تا جاییمی ابیات حافظ از ز تعداد دیگریا و هم  

:مثال رطو  

در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم  -اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود  

هر چند کاینچنین شدم و آنچنان شدم -کندقسمت حوالتم به خرابات می  

کز ساکنان درگه  پیر مغان شدم  -روز بر دلم در معنی گشوده شد آن  

همه روشنایی که با وجود این و راه دیگری برگزیده باشد، اما نموده راه عوض رساند که بعداً اوگونه ابیات حافظ میاین

باوجود  ،نماییم باور ها و اعتقاداتش نوع طریقت، دیانت، حکم به طور قاطعبه توانهم نمیباز  در گفتارش موجود است

 به طور مثال: .ها وضاحت هایی نیز وجود دارد ی جاکه در بعضآن

 کنون که لاله برافروخت آتش نمرود-به باغ تازه کن آیین دین زردشتی

)پدر ابراهیمکه زردشت پیامبر مادی و یا فارسی را با حضرت باشد کسانی بوده  حافظ از زمرۀکه  آیدمیاز بیت بالا بر

تا امروز  ساسانیان سقوط های بسیار دور یعنی از دوراندانسته است. برعلاوۀ حافظ از زمانیکی می (سامی پیامبران

صحاح »طور مثال در به. جلوه دهند یک شخصیترا تا این دو شخصیت دینی و تاریخی  کوشش و تلاش هایی شده است

صل کتاب صحف ابراهیم علیه السلام است و ابستا گزارش آن یعنی تفسیرش. آمده است: ا« پازند»در معنی واژۀ  «الفرس

 فرخی گفت:
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 گوید پازند قرآنستآنم که همی -زو دوست ترم هیچکسی نیست و گر هست

ولی اثرش را  نموده استش هایی تلا و دینی یکی دانستن این دو شخصیت تاریخی زمینه درکه دانشمندان متأخری زمرۀاز 

زردشت را  حافظ یکی از کسانی بوده که اشو اگرپس  ست.ا گران تاجیکییکی از پژوهش« یف سعدالله» ام تا حال نخوانده

بعضی از باید توجه بهو می تواندبه زردشت بوده می ارادت وی نسبت، باز هم دلیلی به دانستهیکی میبا حضرت ابراهیم 

اخلاف پارسیان مسلمان شده در طول تاریخ ارادت و محبت  .در هر زمان و زمین بود هاناگزیری ها و سلطۀ عصبیت 

نحوی نگه داشته بودند، برعلاوۀ فردوسی و دقیقی و تنی چند دیگر که به  شان را با تاریخ، تفکر و باور های پدران شان به

 داشته اند:  چنان مهر و محبتی را در دل چون خاقانی نیز دیگری کسانی ،شهره اند ریخ و ارزش های معنوی گذشتگانتا

 کنم زنده رسوم زند و استا -اگر قیصر سگالد راز زردشت

در عنفوان جوانی یکی  ، اوشرح حالش نگاشته اند رابطه به در دیوانش بسا یها و در مقدمه شده حافظ گفته چه در بارۀآن

را بر خود برگزید. دوران  «حافظ»که حافظ قرآن بود، تخلص  یمناسبتمشهور زبان پارسی گردید و بهاز شعرای 

شیخ »بار  یکی از مقربان در حافظ ،ه و در همان آوانبود «اینجو»حکومت امرای  نوجوانی و جوانی حافظ مصادف به

 . ه استحاکم فارس گردید «ابو اسحق اینجو

 بیان داشته است:را  این موضوع صراحت هچنان که در بیتی ب ست که مایه و موضوع شعرش عشق استحافظ شاعری

 چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست -دم که وضو ساختم از چشمۀ عشقمن همان

 و هم در بیتی دیگری گوید:

 بینمکه در مشایخ شهر این نشان نمی-نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار

 و هم این بیت:

 طفیل عشق ميبینمرا كه سلطاني عالم -ساقيو شاهد اي باقي فدو فاني ن جها

 این هم بیت دیگرش:

 بندۀ عشقم و از هر دو جهان آزادم-فاش میگویم و از گفتۀ خود دلشادم

راهی که  هم در پیمودناما باز  ؛دیده باشد ،که در پیش گرفتفکری و راهیِ  وجود همه صدماتی که شاید از بارباحافظ 

 :استوار و پا برجا ماندا آخر ت بود برگزیده

 آبادست ،اساس هستی من زان خراب -اگر چه مستی عشقم خراب کرد ولی

 یابیم:قدر با ارزش و اهمیت بوده که با وجود همه دریا دلی هایش او را در زمینه حسود میعشق در نزد حافظ آن

 خبر بمیرد در درد خود پرستی تا بی-با مدعی مگویید اسرارِ عشق و مستی

قدر شعرش را خاصی بخشیده است و از این ناحیه آن مضامین اشعارش جلوه و نمای ه و بهعشق را با رندی آمیخت حافظ 

است. او با  نسروده هاییزیبایی حافظ غزلبه سراییغزل توان گفت تا امروز هیچ شاعر  ت میجرئزیبایی آراسته که بهبه

 ها با بینش و بیان رسایشو از افشاءگری آن گر جامعه آن روز قد برافراشتفریبکار و ضد زاهدان  ریا اشعارش عملاً بر

  .اسرار دانسته اند و پیشوای دفتر مرشدجاست که عرفا تا امروز او را کوتاهی نکرد. از همین

ت دست نیسش اطلاع چندانی در دنیا آمدن، از حالات و حوادث زندگی و زمان دقیق بهگیر حافظبا وجود شهرت چشم

 و آمیخته ود است. شعر حافظ شعر سمبولیکنظر موجاختلاف ش بین محققانکه در رابطۀ سال تولد و نیز سال وفاتچنان

فرهنگ اسلام و  ندانهاست که بسیار ماهرانه و رحافظ این نۀهای هنرمندااست. یکی از شگرد استعاره و کنایه و طنز با

تلفیق چند  و دست آوردههای تازه و بکری بهآن بینشزها را با هم تلفیق نموده و افرهنگ های پیشا اسلامی این سرزمین

گاهی او را  ،متن اشعارشجاست که با توجه بهدر مضامین اشعارش بسیار رندانه متجلی گردیده است. از همین یفرهنگ

-هر سخن میدر اشعارش گاهی از م  . او بینیمو گاهی هم راغب به یهودیت می حضرت عیسا به دشت، گاهیزرمتمایل به 

-نمیه ک مگر اشعار او چنان انباشته از رمز و کنایه و استعاره است از موسی و زمانی از انفاس عیسوی، گوید و گاهی
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وضاحت  ادیان پیشا اسلامی به را نسبت به های ها و رغبتدر اشعارش کششهم نمود. با آن توان در این موارد حکم قاطع

 ش:طور مثال در این غزل یابی نمود. بهتوان ردمی

 یادم از کشتۀ خود آمد و هنگام درو -مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

 گفت با این همه از سابقه نومید مشو-گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید

 از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو-گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک

گردد که حافظ سالی وی خواهد بود، واضح می بدون شک و تردید یکی از غزلیات دوران پیری و یا میانهدر ابیات بالا که 

خواسته می کدام نیاز معنوی به و آخرت در دنیا تجردش در زندگی ل  د  که در ب  تجرد گذشتانده و این بهرا اش دوران زندگی

رابطۀ او  کشش و قدر پیداست که. اینبرای ما معلوم نیست ،دست آوردبهاز عالم بالا  خواستهمی چه امتیازی را و نایل آید

 در نظر داشته باشیم.و دین عیسویت را با حضرت عیسی 

این ابیات به نحوی  هم شاید شویم وهای عیسوی بوده، میکه صاحب نفسبه یار و دوستی نسبت در غزل زیر تمایل او را

 :راه سوای او را در پیش گرفته باشد گردد که حافظ،با مولوی و مثنوی رابطه بگیرد و وانمود می

 يمعنوت مقامادوش درس ند اميخو -يبه گلبانگ پهلوو سرخ شاز بلبل 

 يخت نكته   توحید بشنواز درتا   -گلد تش موسي نموآیعني بیا كه 

 يپهلوي هالبه غزرد ي خوجه م اتا خو -يله گوبذو قافیه سنجند غ بان مرغا

 ينیوب دسباامبند بر ر دل نهاز-دنبرن جهام از جمشید جز حكایت جا

 يعیسوس نفاابه ر بكشت یارا ما  -نگوواژبخت از ین قصه عجب شنو ا

 وينگ خسرر اورخودركاین عیش نیست  -مناب اخوو یي اگدو یا رقت بوش وخو

 رويمست ميش كه خود یت مبارمخمو  -دكراب خردم خانه مره چشمت به غمز

 رويكشته نداز چشم من بجز ر نوي كا  -گفت با پسرش چه خورده سالخون هقاد

 يمولو ستاره دكشفته گشت طر -ده دادیازظیفه حافظ وساقي مگر 

هفت  نیز ممکن است نیم.  مقامات معنویبیمی و هم آئین زردشتی دین عیسویتآئین مهر،  در غزل بالا تمایل حافظ را به

گونه دین عیسویت، اندیش او که در یک حلقه بودند، چهفکر و همهم که حافظ و راهیان این .باشد مهر دیانت مقام معنوی در

را اتخاذ نموده بودند، معلوماتی  ه  بینش و طریقتیها چرا با هم پیوند زده و از تلفیق آن و دین اسلام زردشتی ر،آئین مه

شان نانوشته و ناگفته مانده روزگار و عصر و هم صوفیان محتسبان و عقاید از ترس شحنگان، ها ن باورنداریم و شاید آ

ظ  افهای خود را در رابطه داشته باشیم.  شاید هم حها و حدستوانیم برداشتباشد؛ اما از اشعار و ابیات پر از ابهام او می

نوشته های  شاید حافظ دسترس ما نیست.باشد، که به چیز های نوشته طریق خود ار و باور ها و سلک ودر رابطۀ افک

ده  و یا بعد از حیاتش دیگران از میان محتسبان از بین بر زاهدان و  از وهم ازین دست خود را در زمان حیات خود

 باشند. برداشته

شان را نیز ریا  و مرشدان ها نوشتن چیز های در باره خودآن ، پسملامتیه بوده باشداگر حافظ در سلک و طریق  اما،

اجتناب از ریا چنان پایبند بودند که  نویسد:  ملامتیان بهدر باره ملامتیان درین باب می« ابن منور»دانستند چنان که می

اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی دانستند. )می حتی نوشتن کتاب و تدوین احوال و اخبار مشایخ متقدم خویش را نیز ریا

 سعید(

ولی از  ،ورزیدند شدت اجتناب می حافظ را از جمع ملامتیان نیز نباید دانست، زیرا ملامتیه از ریا به پس با این استناد

و نیز طوری که گفته آمد حافظ در  ء و شعرش سروده استجا مانده است که در تعریف نظم و انشا حافظ بسیار ابیاتی به

 مدعی کرامت و ولایت نیز شده است که چنین روش و شیوه های کاری در سلک ملامتیه مردود بوده است. اشعارش
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نظر این قلم پیر مغان)موبد( و یا پیشوای آئین زردشتی است زیرا در آئین زردشتی  در غزل فوق دهقان سالخورده به 

بدی، بدی است. پاداش  نیکی، نیکی و از  

 گوید:با رد صومعه  حافظ در بیتی

پیر ما گفت که در صومعه همت نبود -گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن  

ت توان به عبادبا استدلال و منطق به این که خدا را در هرگوشه و کنار میغزلیاتش  یکی از در چند بیت زیر در و باز

 بینیم:پیر مغان می پرداخت، او را در پیوند با ارشادات

 در هیچ سری نیست که سرّی ز خدا نیست -گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت

 با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست-عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت

 جز گوشۀ ابروی تو محراب دعا نیست-در صومعۀ زاهد و در خلوت صوفی

 و هم در بیتی دیگری گوید:

 پرتو روی حبیب هستدر هرچه هست -فرق نیست در عشق خانقاه و خرابات

 و یا این بیتش:

 خدا گواه که هر جا که هست با اویم -تو خانقاه و خرابات در میانه مبین

پیروان مذاهب دیگر  ه مبداء عدم تعصب شان نسبت بهاهل طریق است و همین اندیش عالیه یهااز اندیشه چنین جهان بینی

چنین بیان یی در رباعیرا حافظ این بینش  قبل ازاکثر صوفیان و از جمله ابوسعید ابوالخیر شاعر و صوفی  تواند باشد.می

 داشته است:

 تو بودترسا و یهود جملگی رو به-رفتم به کلیسای ترسا و یهود

 تسبیح بتان زمزمۀ عشق تو بود-از ذوق وصال تو به بتخانه شدم

-در قرن بیست و یکم بسر می بوده است و  امروز که دوران زهد فروشی و ریا او،عصر  نیز دوران پیش از حافظ و 

ز زمان رونق  سرزمین ما گرم است. ولی امردم هنوز بازار ریاکاران و زهد فروشان در جامعۀ ساده دلانی چون  ،بریم

ا استدلال و فروشی بریا و تزویر و زهد  دیو خیام و حافظ در برابرتا امروز، هیچ کسی چون عمر زهد فروشی و ریا

و  مبارزه نظیر، آراسته  با  مهارت ها و فنونو مبارزه نکرد. حافظ در دوران خود پهلوان بی پا نخاست به براهین قاطع

 ز کهحریم حقوقی دیگران ساخته بودند. امرو هم دانای نقاط ضعف کسانی بود که دین را سنگر و قدرت را سلاح تجاوز به

سانی چون سوزند، کدر آتش دروغ، فریب و ریاکاری اهل فتوا و قدرت می های اسلامی چون ملت مسلمان ما ضی ملتبع

اند و بعد با دیانت بسته شده با زنجیر که از ابتداء پرداختندمی دفاعیبی دفاع مردمتا با افشاءگری به خیام و حافظ بلند نشدند

 خانوادۀاست و وقتی طفلی بهآیین موروثی ،چون ادیان دیگرجا که اسلام نیز هم. از آنشوندگردن زده می دیانتشمشیر

ی و در بستر تعالیم دین برد تربیهسر میهجتماعی که بخواه ناخواه باهمان فرهنگ و دیانت خانواده و ا ،مسلمانی زاده شود

و بعداً گوشش با اذان آشنا گردیده  ،خستینهای ن، یک طفل مسلمان از همان روزاساس ادای مناسک. بهگرددبزرگ می

خاطر افراد در جوامع اسلامی آیاتی را که به البته اکثر .شودخاطر انجام فرایض دینی میهحفظ آیه های چندی بمکلف به

آگاهی صورت دقیق از جوهر دیانت اسلام دانند و کم اند کسانی که بهآموزند از معانی آن چیزی نمیادای فرایض دینی می

زبان عربی  از حفظ داشت، گفته خودش به چهارده روایتهگونه که حافظ قرآن بود و قرآن را بداشته باشند. اما حافظ همان

زبان  ،های فارس و خراسان بعد از نفوذ اسلام در سرزمین .رسیدنیز می کریم ات قرآندانست و به معانی آیخوبی میهرا ب

در  کهچناندیگر نافذ گردیدند زبانی یکفارسی نیز متأثر از زبان عربی گردید و بسیاری کلمات این دو زبان به فرهنگ 

ارسی متأثر ان پدر این داد و ستد بیشتر زب در پارسی ملموس است و ک عراقی تأثیر بیشتر زبان عربیدوران ادبی سب

پیدا  بیشتر آگاهی دین اسلام مبانینیزو زبان خود به داشتندزبان عربی تسلط می که بیشتر به ارسیعده ادبای پ. پس آنشد
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و  های حافظ در شعرگیههم یکی از ویژزبان عربی تسلط کامل داشت و اینحافظ یکی از کسانی بود که بهنمودند. می

 .تواندش بوده میسخن

-دروغ، مکر، ریا و کبر و غرور است. مروت، جوانآیین زردشتی برخلاف  همه اعمال و کردار زشت انسانی چون 

و  انرا در سخن اعمال باشد. وقتی توصیۀ چنانبوده و می مردی، مدارا و گذشت از اوصاف مشخصۀ پیروان این آیین

از  اب  پیشرا برخاسته از فرهنگ عرب بدانیم؛زیرا اعرآنطور اخص بهبینیم، نباید زبان پارسی میاشعار بزرگان ادبی 

فرهنگ عرب  در یقین که بیشتر توصیۀ چنین مسایل بعداً  کمتر به چنین اوصاف و خصایل انسانی متصف بودند. به اسلام 

-میمردی و گذشت اعراب بردوران خلفای اموی و عباسی، ما کمتر به رعایت فرهنگ جوان در یاب گردید و حتاره

در میان   دیگر مروت و گذشت نداشتند که حتا هایدر برابر پیروان آیین کهتنها این ها نهشود که آنخوریم و دانسته می

رحمی و اعمال زشت . بیمردانه، حادثۀ کربلاسترحمانه رویه کردند که یکی از آن اعمال زشت و ناجوانخود نیز بی

ها بعد از اسلام دست و و هم وقتی آن ،ستکردند را تاریخ گواهکودکان دختری شان رحم نمی از اسلام که بر اعراب  پیش

. ن و ستم و جبر بالای دیگران شدندفرهنگ شمشیر و سربرید متکی به ،آستین را برای قبولاندن آیین تازه و نو پا بالا زدند

شد، پیاده طرف مقابل راه اندازی میمقنع به ی براهینارائه اتکاء به بایستکه می با تبلیغ و دعوت گسترش این آیین بعداً 

تا امروز مسلمانان عرب اگر خواسته باشند در گسترش اسلام در میان جوامع دیگر همت نمایند، باز هم  و حتا نگردید

 ،دیگری در انتخاب ندارند. در گذشته وقتی اعراب با قهر و خشونت گزینۀو  شوند و راهخشونت میمکر و  متوصل به

بردند، باقی می ها و کودکان شان را به غارتشمول زنهها را بهستی و دارایی آنشکستند و تمام مقاومت دیگران را می

 های اعراب را تاریخ بهرحمیم و بیساختند. چنان ظلمی قبول و ادای مناسک دینی لف بهزور و اجبار مکها را به مانده

شان در جوامع اسلامی چون  هایو معاش بگیر توسط عمال «پان عربیسم»فاشیستی هایو تا امروز اندیشه حافظه جا داده

 افغانستان و عراق و سوریه با همان تشدد جریان دارد. 

، حزب تحریک طالبان، القاعده ی چون:احزاب فعال سازی و مسلمانان توسط اعراب با هسته گذاریدو باره مسلمان سازی 

 انسان دوستی، مروت، های دیگرباید اقوام و ملت ست کهخاطریهب جوامع عجم توسط عمال شان در میان و داعش تحریر

از متن فرهنگ شان  اند راکه از فرهنگ گذشته شان به ارث برده تمام اوصاف و صفات نیک انسانی مردی وجوان

سخنانی از جمله این سخن حافظ پیشه کنند. یعنی دیگر بهدیگر را در برابر یکو نامردمی  و قساوت رحمیو بی زدایندب

 توجه ننمایند :

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا-آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرفست

 و هم چون سعدی اندیشه نکنند که:

 که در آفرینش ز یک جوهر اند-اند بنی آدم اعضای یک پیکر

 دگر عضو ها را نماند قرار-چو عضوی بدرد آورد روزگار

 

 ادامه دارد...
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